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کارنامۀ سیاسی  گفته‌هایی از   نا

شهید مزاریشهید مزاری

علی‌آقا مزیدی  

مقدمه
از سـال 1160 هجـری قمـری/ 1747 میالدی تـا سـقوط طالبـان 
و تشـکیل حکومـت تـازه بـر مبنـای اجالس و فیصلـۀ بـن آلمـان، 
حکومت‌هـا در افغانسـتان بـا وجـود داشـتن شـعار و پرچـم ملـی، 
انحصاری و تک قومی بوده‌اند. هر دسـتۀ قومی و یا گروه سیاسـی 
شمشـیر  قـدرت،  از  یافته‌انـد،  قـدرت  بـه  دسـت‌یابی  تـوان  کـه 
گروهـای  کمیـت خویـش، اقـوام و  سـاختند و بـرای بقـا و دوام حا
سـرکوب  قـدرت  دوام  مانـع  و  دشـمن  اولیـن  حیـث  بـه  را  دیگـر 

یده‌انـد.  نورز یـغ  از هیـچ خشـونتی در و  کرده‌انـد 
سیاسـت  طالبـان  دارد.  قتل‌عام‌هـا  خـود  یـخ  تار در  افغانسـتان 
گرفتنـد. در پـی ایـن  حـذف و ایجـاد سـرزمین سـوخته را در پیـش 
کردنـد تـا پیشـینۀ حضـور دیگـر  یـران  سیاسـت آثـار فرهنگـی را و
ایـن  قربانـی  بامیـان،  بت‌هـای  کننـد.  نابـود  را  اقـوم  و  کنان  سـا
سیاسـت شـدند. طالبـان علیرغـم اصـرار جامعـۀ جهانـی مبنی بر 
یـخ 11 مـارچ سـال 2001  مـدارا بـا مجسـمه‌های بی‌جـان بـودا، در تار
با آتشـباری سـنگین، دو مجسـمۀ عظیم بودا در بامیان را تخریب 
کـه  کردنـد. بسـیاری از آثـار باسـتانی در همیـن دوران نابـود شـدند 
کن در کشور بودند. آسیب‌های  هرکدام نمود و نمادی از اقوام سا

اجتماعـی‌ای کـه تـا بـه حـال نظـام سیاسـی از وی متأثـر اسـت و تـا 
هنـوز روان اجتماعـی نیـز از صدمـۀ آن بهبـود نیافتـه اسـت، ناشـی 
انحصارگرایـان  و  قوم‌محـور  قدرت‌طلبـان  عامـل،  دو  همیـن  از 

سیاسـت زده اسـت.
محرک اصلی مبارزات شـهید مزاری این دو پدیده اسـت. شـهید 
مـزاری در تمـام عمـر مبارزاتـی‌اش از الگوگیـری مبارزاتـی شـهید 
اسـماعیل بلخـی، تـا سـال 1351 کـه خود اقدام به تشـکیل جریان 
بـه سـازمان نصـر  را  کـرد و آن  نویـن«  نـام »روحانیـت  بـه  سیاسـی 
پیونـد داد و بـا تشـکیل حـزب وحـدت اسالمی افغانسـتان بـه پلـۀ 
کمـال و یکـی از خواسـته‌های فکری‌اش رسـاند، همۀ تالش او در 
راسـتای رفـع تبعیـض، بی‌عدالتـی و حکومت‌هـای قوم‌محـور و 
انحصارگـرا و هم‌چنـان قطـع مداخلات کشـور‌های بیرونی در امور 
فرصت‌هایـی  کمتـر  اسـت.  بـوده  افغانسـتان  در  حکومـت‌داری 
بیـش آمـده اسـت تـا اقـوام از طریق گفت‌وگو و رابطه‌های دوسـتانه 
کمتـر  کننـد. در عین‌حـال  کینه‌هـا و نفرت‌هـا را از همدیگـر دور 
ایجـاد  تالش  در  تـا  اسـت  بـوده  کشـور  در  سیاسـی  شـخصیت 
شـهید  باشـد.  برداشـته  عملـی  گام‌هـای  ملـی،  همسـویی‌های 
ایجـاد فضـای  قومـی  کینه‌هـای  رفـع  بـرای  هـر فرصـت  از  مـزاری 

شـهروندی قـدم برداشـت. 
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مقالاتمقالات

کـه  بـه اندیشـه‌ها و خواسـته‌های شـهید مـزاری 
وی،  مصاحبه‌هـا  و  سـخنرانی‌ها  گفته‌هـا،  در 
انسـانی  سـالم  جامعـۀ  ایجـاد  و  احیـا  بـر  مبنـی 
مسـتحکم،  یربناهـای  ز ایجـاد  افغانسـتان،  در 
بـرای سـاخت نظـام سیاسـی از طریـق برقـراری 
عدالت‌اجتماعـی، رفـع تبعیض، تحمل‌پذیری 
و نگاه یکسـان به تمام شـهروندان کشـور بازتاب 
یـاد پرداختـه شـده اسـت و تفسـیرهای  یافتـه، ز
فرهنگـی،  نخبـگان  سـوی  از  نیـز  بی‌شـماری 
کـه  گرفتـه اسـت  علمـی و سیاسـی مـا صـورت 
لابه‌لاهـا  ایـن  در  امـا  اسـت؛  ارزنـده‌ای  بـس  کار 
گام‌هـای عملـی و مانـدگار شـهید مـزاری در  بـه 
کمتر پرداخته شـده  طول مبارزات سیاسـی‌اش 
گفتـه  نا کـه  روایت‌هـای  از  بسـیار  چـه  و  اسـت 
گـم شـده‌اند. از ایـن‌رو،  مانده‌انـد و شـماری نیـز 
ایـن مطلـب می‌کوشـد تـا ایـن مسـیر را گام بـه‌گام 
ر  کـه مقـدو بـا تحـولات افغانسـتان تـا آن جایـی 

کنـد.  اسـت، دنبـال 

جهاد، اولین فرصت برای ایجاد 
همسویی‌های ملی

خسـارات  هرچنـد  جهـاد  و  اشـغال  سـال‌های 
یر بناهای اقتصادی،  سنگین بر زندگی مردم و ز
فرهنگـی و سیاسـی کشـور وارد کـرد؛ امـا فرصتـی 
یافـت روحیـۀ ملـی و زنده شـدن  هـم بـود بـرای باز
مسـلحانه  جنگ‌هـای  هم‌پذیـری.  فضـای 
نقـش و  اقـوام  تـا  علیـه اشـغالگران، سـبب شـد 
کننـد و  تأثیرگـذاری همدیگـر را عماًل مشـاهده 
یـخ این کشـور متوجه شـوند  بـرای اولین‌بـار در تار
مسـتحکم،  و  مقتـدر  نظـام  ایجـاد  جهـت  کـه 
پذیرفتن نقش گروهای قومی، راه اصلی و شـرط 

اسـت.  انکارناپذیـر 
مختلـف،  اقـوام  از  نظامـی  گروهـای  و  احـزاب 
پشـتون، تاجیـک، هـزاره اوزبیـک و سـایر گروه‌ها 
کنـار  از اقـوام مختلـف در بسـیاری ولایت‌هـا در 

کردنـد،  ایجـاد  نظامـی  پایگاهـای  دیگـر  هـم 
انجـام  روس‌هـا  علیـه  مشـترک  عملیات‌هـای 
افغانسـتان  جهـاد  یـخ  تار در  یـاد  ز مـوارد  ‌دادنـد. 
وجـود دارنـد، کـه گروهـای مسـلح جهـادی بـرای 
انتقال و جابه‌جایی امکانات نظامی، از چندین 
ولایـت عبـور می‌کردنـد، نـه تنها که نگـران مواجه 
نـژادی،  قومـی،  عصبیت‌هـای  خشـم  بـا  شـدن 
گروهـای مسـلح از  کـه مـردم و  زبانـی و... نبودنـد 
هیچ‌گونـه همـکاری- غذا، جـا و امکانات دیگر 

یدنـد.  نمی‌ورز یـغ  هم‌دیگردر از 
بـرای شـهید مزاری سـال‌های جهـاد، فرصتی بود 
جهت تحقق اهداف مبارزاتی‌اش. او ملت واحد 
می‌خواسـت که در آن انسـان سـیاه و سـفید فرقی 
نداشته باشد، تبعیض به قبرستان تبعیض‌گران 
باورهـای  بـا  ملتـی  و  شـود  دفـن  سـرزمین  ایـن 
مطابـق بـا معیارهای فرهنگ نویـن جهانی ایجاد 
گـردد. بـرای تحقـق ایـن خواسـته‌اش نیـاز داشـت 
از  افغانسـتان  در  اقـوام  همپذیـری  فرهنـگ  تـا 
طریـق تعامـل و گفت‌وگـو بـه وجـود آیـد. ملتـی کـه 
حاکمـان  سیاسـت  پـی  در  متمـادی  سـال‌های 
شـده‌اند،  نگهداشـته  همدیگـر  از  دور  مسـتبد، 
حضـور اقـوام در جزایر جـدا از هم، فرصت هرگونه 
تعامـل را میـان گروهـای اجتماعی این سـرزمین از 
بیـن بـرده اسـت، ایجـاب می‌کنـد تـا همـه چیـز از 

نقطـۀ صفـر شـروع کـرد. 
فـراه،  غـور،  ولایت‌هـای  در  بارهـا  مـزاری  شـهید 
تـا  ارزگان  و  زابـل  قندهـار،  هیرمنـد،  نیمـروز، 
و  کـرده  سـفر  پیـاده  پـای  بـا  بیشـتر  را  هزارسـتان 
اقـوام و فرماندهـان  بـزرگان  بـا  در مسـیر عبـورش 
جهـادی دیـدار داشـته اسـت. یکـی از دیدارهای 
یخـی وی بـا مال رسـول آخونـد زاده، )پـدر مال  تار
شـیر محمـد آخونـد زاده، وکیـل منتخـب ولایـت 
هیرمند در اُلسـی‌جرگه( در اُلسـوالی موسـی‌قلعه 
بـا  مرحـوم  رسـول  مال  اسـت.  هیرمنـد  ولایـت 
نگارنـده خاطـره‌اش را از ایـن دیـدار چنیـن نقـل 
گـرم  شـدت  بـه  هـوا  تابسـتان  »چلـۀ  می‌کنـد: 
بـود، مجاهدیـن آمدنـد، اطالع دادنـد کـه دو نفـر 

سال‌های اشغال و 
جهاد هرچند خسارات 

سنگین بر زندگی 
مردم و زیر بناهای 

اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی کشور وارد 

کرد؛ اما فرصتی هم بود 
وحیۀ  برای بازیافت ر

ملی و زنده شدن 
فضای هم‌پذیری. 

جنگ‌های مسلحانه 
علیه اشغالگران، سبب 

شد تا اقوام نقش و 
تأثیرگذاری همدیگر 

را عملًا مشاهده 
کنند و برای اولین‌بار 
در تاریخ این کشور 

متوجه شوند که جهت 
ایجاد نظام مقتدر و 
مستحکم، پذیرفتن 

وهای قومی،  نقش گر
راه اصلی و شرط 

انکارناپذیر است.



235

یر پوته‌های  مسـلح در بیابان، نزدیک اُلسـوالی، ز
بلنـد، شـاخ  بـا سـاقه‌های  شـین‌غزی)بوته‌های 
و بـرگ‌دار( افتاده‌انـد شـاید از شـدت تشـنگی و 
گرسـنگی بمیرنـد. مجاهدیـن رفتنـد آوردنـد، در 
یش‌های  ابتدا فکر کردم پشـتون هسـتند؛ چون ر
بلنـد و تیـره داشـتند. تشـنه بودنـد، تـوان حـرف 
سـر‌حال  دادیـم،  آب  کم‌کـم  نداشـتند،  زدن 
شـدند، وقتـی بـه ‌حـال آمدنـد، پرسـیدم شـما که 
هسـتید؟ بـا اشـاره دسـت خواسـت، افـرادی کـه 
در آن‌جـا حضـور داشـتند، خـارج شـوند. دسـتور 
مـن  داد  جـواب  بعـد  برونـد،  بیـرون  همـه  دادم 
عبدالعلـی مـزاری از مجاهدیـن هـزاره هسـتم. از 
مـن خواسـت کـه خـود را معرفـی کنـم. وقتـی مـن 
خـود را معرفـی کـردم، چهـره‌اش بـاز شـد و گفـت 
کـه از مدت‌هـا در آرزو بـودم تا شـما را ببینم و این 
یـک اتفـاق خـوب بـود. نـام عبدالعلـی مـزاری را 
کـه خـود مـزاری  کـردم  شـنیده بـودم. وقتـی بـاور 
بـا  شـب  تـا  شـدم.  صحبـت  وارد  او  بـا  اسـت، 
کـه همـه  کردیـم. سـخنان مـزاری  هـم صحبـت 
اقـوام،  شـدن  نزدیـک  بـرای  برنامه‌هـا  بـرادری  از 
ختـم جنـگ و حکومـت متشـکل از همـۀ اقـوام و 
احـزاب جهـادی بود، بسـیار مـره »مـزه« داد. برای 
مـزاری جـای جداگانـه ترتیب دادم. دسـتور دادم 
گاو بکشـند و سـران تمـام اقـوم و مـردم  تـا دو سـه 
کننـد تـا آقـای مـزاری را ببینـد. دو روز  را دعـوت 
بعـد ایـن برنامـه عملـی شـد، سـران اقـوام، بـزرگان 
مـردم و مجاهدیـن همـه آمدنـد و آقـای مـزاری در 
آن‌جا سـخنرانی کرد. مردم هرچند فارسـی کمتر 
بـا  مـزاری  آقـای  سـخنان  از  امـا  فهمیدنـد؛  مـی 
»نعـره الله اکبـر« حمایـت می‌کردنـد. آقـای مـزاری 
نداشـت.  تعصـب  بـود،  فهمیـده  آدم  بسـیار 
او  حـدود بیسـت روز در نـزد مـن بـود، هـر شـب 
را مهمـان می‌کردنـد. سـرانجام  او  قومـی  بـزرگان 
روزی بـه مـن گفت که من به سـمت هزاره‌جات 
مـی‌روم، مـرا تـا رسـیدن بـه مـرز هزاره‌جـات یـک 
نفـر راهنمـا بدهیـد. مـن آن ‌روزهـا بـا عبدالواحـد 
بغرانـی )از قوماندان‌هـای مشـهور طالبـان فعلـن 
یـاد  ز مشـکل  کابـل(   خـان  خوشـحال  باشـندۀ 
داشـتم. بـرای رسـاندن مزاری بـه هزاره‌جات باید 
از منطقـۀ عبدالواحـد بغرانـی ) اُلسـوالی باغـران(  

عبـور می‌کردیـم، بـه آقـای مـزاری مشـکل خـود را 
گفتـم  گذاشـتم،  بـا عبدالواحـد بغرانـی بـه میـان 
اگـر ایـران مـی‌روی تا مرز ولایت نیمـروز و یا ولایت 
کسـتان  فرا به ضمانت و امانت می‌رسـانم. اگر پا
بخواهـی  کـه  کسـتان  پا شـهر  هـر  در  مـی‌روی 
می‌رسـانم؛ امـا از رفتـن بـه هزاره‌جـات منصـرف 
کشـته  بغرانـی  عبدالواحـد  توسـط  کـه  شـوید 
می‌شـوید و مرا هم مجبور به جنگ کردن با وی 
می‌سـازی. مـزاری گفـت، من هرگز دیگـر به ایران 
کار مـن از ایـران خالص شـده اسـت.  نمـی‌روم. 
مـن کار بزرگـی دارم کـه باید به هزاره‌جات بروم... 
سـرانجام قومانـدان مختـار از قندهار را خواسـتم 

تـا مـزاری را بـه هزاره‌جـات برسـاند«. 1
مشـهوری  فرماندهـان  از  مختـار  قومانـدان 
موضـوع  ایـن  بـا  رابطـه  در  قندهـار  در  جهـادی 
یعـۀ  چنیـن می‌گویـد: »مال رسـول آخونـد زاده زر
قلعـه  موسـی  کـه عاجـل  گفـت  مـن  بـه  مخابـره 
اندوالـی  زاده،  آخونـد  ملارسـول  و  مـن  بیایـم. 
کـه  فهمیـدم  بودیـم.  هـم  هم‌پیمـان  و  داشـتیم 
موسـی  مـن  باشـد،  ضـروری  خیلـی  کار  بایـد 
و  دیـدم  را  مـزاری  شـهید  آن‌جـا  و  رفتـم  قلعـه 
تنهـا  گفـت  مـن  بـه  رسـول  مال  کـردم.  تعجـب 
کـه  کنـم  اطمینـان  یـش  رو می‌توانـم  کـه  کسـی 
شـهید مـزاری را تـا هزاره‌جـات صحیـح و سـالم 
کـردم بـا تمـام  برسـاند، شـما هسـتید. مـن قبـول 
خطراتی که وجود داشـت، شـب و روز از  شـهید 
مـزاری مراقبـت کـردم تـا آن‌که در منطقـۀ انگوری 
اُلسـوالی جاغـوری او را رسـاندم. شـهید مـزاری 
مقـداری پـول بـه من داد و گفت این را بگیر خرج 
گفتـم،  عـوض  در  مـن  بکنیـد،  برگشـت‌تان  راه 
دسـت بـرادری را بـه مـن بده تا من و تـو بعد از این 
بـرادر باشـیم و بـه این‌گونه مـزاری برادر مـن بود.« 2

این خاطره را به آن دلیل ذکر کردم که برای مزاری 
مـرز و حصـار اقـوام، جغرافیـا و تبار شکسـته بود. 
بـه  او  نـگاه  و  نبـود  بیگانـه  او  بـرای  قومـی  هیـچ 
بـود،  مالکانـه  افغانسـتان  جغرافیایـی  جزءجـزء 
همه‌جـا خانـۀ او بـود و همـۀ مردم بـرادر و هموطن 

وفی که از  در جملۀ معر
او به یادگار مانده است 
فرمود: »ما حقوق همۀ 
ملیت ها را می‌خواهیم. 
حقوق ملیت‌ها به 
معنای برابری و برادری 
است. اگر ملیتی حقوق 
خود را طلب نمودند 
و خواستار عدالت 
اجتماعی باشد، به 
معنای تجزیه‌طلبی 
نیست.« 
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وی. احسـاس بیگانگـی و نـگاه دوگانـه بـا هیـچ قشـر و تبـار قومـی 
نداشـت. مزاری می‌خواسـت، عناصر ملت شـدن که مشـترکات 
و  عـرف  فرهنگ‌هـا،  شـناخت  و  فکـری  همخوانی‌هـای  ملـی، 
عنعنـات مشـترک اسـت، بـا نشسـتن و گفت‌وگـو کردن رشـد کند 
یخـی کـه تبدیـل به نفرت ملی شـده  و سـوتفاهم‌ها و کینه‌هـای تار
کـه در  اقـوام  اسـت، برداشـته شـود. او می‌خواسـت، تمـام سـران 
کشـورند، چنیـن  آینـده تشـکیل‌دهندگان یـک نظـام سیاسـی در 
یرانگـر  باشـند و روحیـۀ هم‌پذیـری داشـته باشـند. مـزاری اثـرات و
نفـاق اجتماعـی، زندگـی اقـوام در جزایـر جـدا از هـم را تجربـه کـرده 
و خـود قربانـی فجایـع آن بـود؛ بـه ایـن اسـاس دیگـر نمی‌خواسـت 

افغانسـتان بـه جزایـر قـدرت تقسـیم شـود. 

نقش شهید مزاری در حفظ جان نخبگان نظامی 
کشور

در آخریـن روزهـای پایانـی سـال هفتاد که حکومـت نجیب رو به 
سـقوط می‌رفـت، یکـی از نگرانی‌هـای عمـده بـرای شـمار بـزرگان 
چگونگـی  مـزاری  شـهید  جملـه  از  سیاسـی  شـخصیت‌های  و 
حفـظ ژنـرالان، نخبـگان نظامـی و در مجموع مغزهـای فکری اردو 
کمونیسـت از  افغانسـتان بـود؛ چـون آنـان بـه نـام وفـاداران حـزب 
نظـر گروهـای افراطـی مجاهدین واحب‌القتل بودند و از سـوی‌هم 
بـه  همسـایه  کشـورهای  از  شـماری  جملـه  از  بیرونـی  دشـمنان 
بهانه‌هـای مختلـف، تحریـک می‌شـدند تـا بـا از بیـن بـردن ایـن 
کشـور  امنیتـی  نظـام  و  اردو  بـر  را  خویـش  ضربـۀ  آخریـن  ژنـرالان، 
بزننـد. تشـکیل »جنبـش ملـی اسالمی« یکـی از چترهـای بـود که 
گردیدنـد.  کشـور در سـایۀ آن حفـظ  بسـیاری از نخبـگان نظامـی 
تشـکیل ایـن جنبـش پـس از آن صـورت گرفـت کـه شـهید مـزاری 
کابـل از  پیشـنهاد پیوسـتن شـماری ژنـرالان و نظامیـان حکومـت 
جمله ژنرال دوسـتم و سـید منصور نادری را در حلقۀ مجاهدین 

کشـور پذیرفـت.  شـمال 
چنیـن  مـورد  ایـن  در  خـود  کتـاب  در  دولت‌آبـادی  بصیـر  آقـای 
پـس  کـه  نشـان می‌دهـد  طـور  ایـن  »... ظاهـر قضیـه  می‌نویسـد: 
گماشـته شـدن جمعـه  کار  بـه  از ایـن حادثـه )برکنـاری و دوبـاره 
اسـک از نظامیان حکومت نجیب( ژنرال دوسـتم و سـید منصور 
کشـیده می‌شـوند«. آقـای محقـق از  نـادری بـه سـوی مجاهدیـن 
مسـئولان حـزب وحـدت اسالمی و معـاون جنبـش ملـی اسالمی 

افغانسـتان در ایـن رابطـه می‌گویـد: »در پایانـۀ سـال هفتـاد بـود از 
کـه در داخـل قوت‌هـای مسـلح بودنـد، نامه‌هـای بـه مـا  برادرانـی 
رسـید، نامـه‌ای از سـید حسـام‌الدین حق‌بیـن قومانـدان عمومـی 
نیروهـای کیـان) سـید کیـان( که در آن نوشـته بود مـا نظامی‌هایی 
کـه این‌جـا هسـتیم و مسـلح شـده‌ایم و امـروز از تـوان نظامـی قـوی 
مجاهدیـن،  بـا  می‌خواهیـم  یـم،  برخوردار شـمال  صفحـات  در 
هماهنـگ علیـه دولـت نجیـب بجنگیـم... سـرانجام نامـه را بـه 
شـورای مرکـزی حـزب وحـدت اسالمی در بامیـان مخابـره کردیـم 
) شـهید مـزاری آن زمـان دبیـرکل حـزب وحـدت بـود( آن‌هـا... بـه 
مـا هدایـت دادنـد کـه شـما بـا آن‌ها داخـل مذاکره شـوید. بیـن اردو 
و حرکت‌هـای جهـادی سـمت شـمال کلًا تفاهـم صـورت گرفت 
و در فضـای آرام و امنیـت تمـام فرماندهـان و رهبـران جهـادی و 
قوت‌هـای مسـلح متحـد شـدند، یک حرکت وسـیع و مطمئین و 

یـزی فتـح شـد.« 3 عمومـی بـه وجـود آوردیـم و مـزار بـدن خون‌ر
ایـن تصمیـم هرچنـد بـا مشـکلات فـروان همـراه بـود؛ امـا بـا طـرح 
شـمال  در  جهـادی  گروهـای  فرماندهـان  دیگـر  وحـدت،  حـزب 
گردیدنـد تـا در بـدل تسـلیم شـدن ژنـرالان و نظامیـان  نیـز متقاعـد 
حکومـت داکتـر نجیـب‌الله، جـان آنـان در امـان باشـند. در تـداوم 
نظامیـان  ایـن  از  ایجـاد سـقف حمایتـی  ایـن تلاش‌هـا ضـرورت 
کـه در چنـد روز آینـده بـه تشـکیل جنـش ملـی  گردیـد  احسـاس 
مـزاری  شـهید  انجامیـد.  دوسـتم  ژنـرال  رهبـری  بـه  اسالمی 
می‌دانسـت کـه تنهـا ایجاد چنین تشـکیل شـاید بـرای حفظ جان 
کارهـای انجـام شـد، تـا شـماری از  کافـی نباشـد؛ لـذا  ایـن ژنـرالان 
فرماندهـان جهـادی بـه عضویت جنبـش در آمدند و حاج محمد 
محقـق از اعضـای ارشـد حـزب وحـدت و فرمانـدۀ سرشـناس و 
پـر نفـوذ ایـن حـزب در شـمال به‌عنـوان معـاون اول حـزب جنبـش 
ملی اسالمی تعین شـد. یکی از دلایلی که ژنرال دوسـتم تا آخرین 
لحظه و تابه حال نسبت به شهید مزاری صادق و وفا دار است، 
طـرح و حمایـت وی از نظامیـان و نخبـگان نظامـی در آن شـرایط 

سـخت و دشـوار اسـت.
شـماری نگارنـدگان تالش کرده‌انـد تـا تحـولات شـمال که سـبب 
ابتـکارات  از  و  وارونـه  شـکلی  بـه  را  شـد  نجیـب  دولـت  سـقوط 
یخ سـازند؛ اما حقیقت امر  فرماندهان جمعیت اسالمی ثبت تار
آن اسـت کـه پـس از منشـعب شـدن حکومـت نجیـب بـه حداقل 
سـه شـاخه، جنـاح پرچـم در تالش افتادند تـا در یک حلقۀ منظم 
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گردهـم آینـد و موضـوع واحـد بگیرنـد. زمانی‌کـه 
ژنـرال دوسـتم و بسـیاری نظامیـان دیگـر تحـت 
حمایـت حـزب وحـدت و شـخص رهبـر شـهید 
قـرار گرفتـه و به ابتکار آنان جنبش ملی اسالمی 
شـخصیت‌های  و  ژنـرالان  تمـام  شـد،  ایجـاد 
نخبـگان،  از  شـماری  بعدترهـا  و  پرچـم  جنـاح 
ملـی  جنبـش  چتـر  یـر  ز خلـق  جنـاح  ژنـرالان 
اسالمی پنـاه بردنـد و بدین‌گونـه از یـک فاجعـۀ 
افغانسـتان  اردوی  و  نظامـی  نخبـه‌گان  کشـتار 

شـد.  جلوگیـری 
ژنرال نبی عظیمی از پرچمی‌های طرفدار کارمل 
می‌نویــسد: »محمود بریـالی را در اولـین روزهـای 
کـردم. او... می‌گفــت  کابـل ملاقـات  عــودتم بــه 
روزهــای بـدی را گذشـتاندیم؛ ولــی تــرک گفــتن 
گــذاردن آن‌هـا نــامردی بــود. اکنـون  رفقــا و تنهــا 
همـه بـا جرئـت، حوصلـه و اسـتقامت خاصـی 
از  و  بـا وضـع موجــود تطابـق نماینـد  توانسـته‌اند 
کسـی و چیـزی هـراس نداشـته باشـند... روابـط 
بـا آقـای مـزاری، حضـرت صاحـب مجـددی و 
پیــر ســید احمـد گیلانـی حسـنه اسـت. ژنــرالان 
مسـلح  قـوای  در  هـم  هنـوز  حـزب  اعضـای  و 
شـاه  احمـد  بـا  مذاکـرات  می‌کننـد.  خدمـت 

مسـعود نیـز آغـاز شـده اسـت.« 4
ایـن کار شـهید مـزاری خشـم بسـیاری از رهبـران 
وابسـته بـه اسـتخبارات خارجـی را برانگیخـت 
گروهـی  میـان  جنگ‌هـای  ایـام  در  بعدترهـا  و 
گـرو  بـا  »تبانـی  بـه  را  مـزاری  شـهید  کابـل،  در 
کابـل«  کمونیسـتی  یـم  رژ ژنـرالان  و  ملیشـه‌ها 
همیـن  بـه  را  او  نظامیـان  علیـه  جنـگ  و  متهـم 

می‌کردنـد. توجیـه  دلیـل 

از توافق‌نامۀ  نقش شهید مزاری پس 
بن و تشکیل حکومت موقت

بـه‌  مذاکـره  دور   ۴۱ پـی  در  ژنـو؛  موافقت‌نامـۀ 
مـدت هفـت سـال از ١٦ مـاه جـون ۱۹۸۱ تـا اپریل 

۱۹۸۸بیـن مقام‌هـای دولـت وقـت افغانسـتان، 
میانجیگـری  بـا  آمریـکا  و  شـوروی  کسـتان،  پا
در  سـازمان‌ملل  یـژۀ  و نماینـدۀ  یـز  دیه‌گوکوردوو
شـهید  امـا  رسـید؛  امضـا  بـه  افغانسـتان  امـور 
مـزاری در جریـان ایـن مذاکـرات متوجـه رمـز و راز 
تحولات افغانسـتان شـده بود. او می‌دانسـت که 
حضـور احـزاب شـیعی در ایران چـه پیامد منفی 
دارد.  قـدرت  سـاختار  در  آنـان  حضـور  بـرای  را 
وابسـتگی  کـه  بـود  کـرده  بـه خوبـی درک  مـزاری 
سیاسـی  نظـام  کسـتان،  پا بـه  هفتگانـه  احـزاب 
پـس از حکومـت داکتـر نجیـب را تـا چـه انـدازه 
بـرای احـزاب شـیعی مقیـم ایران سـخت خواهد 
کـرد کـه اتهام وابسـتگی بـه ایـران کوچک‌ترین آن 
از سـال 1365  او  بـه همیـن دلیـل  بـود.  خواهـد 
تمـام فعالیت‌هـای سیاسـی و مبارزاتـی خویـش 
را در داخـل افغانسـتان متمرکـز کـرد و تلاش‌های 
مؤثری را برای ایجاد تشـکلات سیاسـی مسـتقل 
هـزاره  می‌خواسـت  مـزاری  داد.  انجـام  شـیعی 
و تشـیع در قالـب یـک حـزب سیاسـی در تمـام 
کشـور شـریک شـود. بـه نظـر  معـادلات سیاسـی 
او ایـن تنهـا راه چـاره بـرای رفـع تبعیـض و محـروم 
نبـود  سـاده  کار  ایـن  امـا  بـود؛  حکومـت  مانـدن 
بـه  وابسـته  احـزاب  و  گروهـا  قـدم نخسـت  در  و 
کشـورهای بیرونـی مانـع اصلی آن بود؛ اما شـهید 

مـزاری از تالش بـاز نمانـد.  

یـز نمایندۀ  قضیـه زمانـی حسـاس شـد کـه کوردو

افغانسـتان،  امـور  در  ملل‌متحـد  سـازمان  یـژۀ  و

بـرای  را  یاداشـت‌هایی   1987 سـپتمبر  در 

ضـرورت تشـکیل دولـت مختلـط از مجاهدیـن 

بـه  مناسـب  راه‌حـل  بـرای  کابـل  حکومـت  و 

و  افغانسـتان  امریـکا،  شـوروی،  دولت‌هـای 

شـد  سـبب  امـر  ایـن  کـرد.  پیشـنهاد  کسـتان  پا

کشـورهای ذیدخـل در افغانسـتان از جملـه،  تـا 

نسـبت  کسـتان  پا و  ایـران  عربسـتان،  آمریـکا، 

مزاری می‌خواست، 
عناصر ملت شدن 
که مشترکات ملی، 
همخوانی‌های فکری 
و شناخت فرهنگ‌ها، 
عرف و عنعنات 
مشترک است، با 
نشستن و گفت‌وگو 
کردن رشد کند و 
سوتفاهم‌ها و کینه‌های 
تاریخی که تبدیل به 
نفرت ملی شده است، 
برداشته شود. 
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کسـتان  پا کننـد.  توجـه  به‌طورجـدی  افغانسـتان  تحـولات  بـه 

کسـتان،  کـرد تـا از نقـش مجاهدیـن حتـی احـزاب مقیـم پا تالش 

ژنـو هیـچ  توافق‌نامـۀ  در  اسـاس  ایـن  بـه  بکاهـد  ژنـو  توافق‌نامـۀ  در 

گروهـای جهـادی بـرده نشـد و دولـت‌ وقـت افغانسـتان و  نامـی از 

کسـتان به‌عنـوان طرف‌هـای اصلـی، آمریـکا و شـوروی به‌عنوان  پا

کردنـد. عنـوان ایـن توافق‌نامـه نیـز  »ضامـن« و »ناظـر« در آن امضـا 

»موافقت‌نامـۀ دو جانبـه بیـن جمهـوری افغانسـتان و جمهـوری 
5 شـد.«  تعیـن  کسـتان«  پا اسالمی 

شـریک  صفـت  بـه  جهـادی  گروهـای  از  یـک  هیـچ  این‌حـال  بـا 
کسـتان اعتـراض نکردنـد و یـا آن‌کـه  کار پا اصلـی جنـگ، بـه ایـن 
کسـتان و  از بیـم  برداشـته شـدن دسـت حمایـت اسـتخبارات پا

کننـد.  بـه آن اعتـراض  عربسـتان، نخواسـتند 
سـازمان  در  افغانسـتان  دفتـر  مدیـر  یوسـف،  محمـد  سـرهنگ 
کـه  اسـت  نوشـته  »دام‌خـرس«،  کتـاب  در  کسـتان  پا اطلاعـات 
کسـتان در آن زمـان حاضـر بـه پذیرفتـن نظـرات  وزارت خارجـۀ پا
گفت‌وگوهـای ژنـو نبـود و بـه آن‌هـا حـق وتـو  رهبـران مجاهدیـن در 

نمـی‌داد«.6  گفت‌وگوهـا  ایـن  پیشـبرد  بـرای  کـردن 

قدم بعدی، ویرانگرانه‌تر برداشته شد
مجاهدیـن  نقـش  کـه  ژنـو  توافق‌نامـۀ  در  کسـتان  پا موفقانـۀ  قـدم 
کشـور  گرفـت، سـبب شـد تـا سـازمان اسـتخبارت ایـن  را نادیـده 
دهـۀ  در  بـردارد.  تمـام  جسـارت  و  جرئـت  بـا  را  بعـدی  گام‌هـای 
گروهـای جهـادی مقیـم  کسـتان  کـه »آی اس آی« پا 1360 زمانـی 
ایـن کشـور را بـرای تشـکیل ائتلاف‌واحد تحت فشـار قـرار می‌داد، 
کمتـر کسـی بـاور می‌کـرد کـه ایـن کار به هـدف شـوم مدیریت بهتر 
کشـور در قبـال افغانسـتان و از هـم  بـرای تطبیـق اسـتراتیژی ایـن 
پاشـی رونـد ملـت و دولت‌سـازی و یـا حکومـت تحـت قیمومیـت 

کسـتان در افغانسـتان صـورت می‌گیـرد.  پا
بـر  بیشـتر  کـه  خـود  کتـاب  در  یوسـف  دگـروال  و  ادکیـن  مـارک 
در  آی«  اس  »آی  نفاق‌افگنانـۀ  و  اسـتفاده‌جویانه  سیاسـت‌های 
مـورد افغانسـتان متمرکـز اسـت، چنیـن می‌نویسـد: »بـه قـول یکـی 
از افسـران »آی اس آی« اتحـاد مذکـور )تشـکیل اتحـاد هفتگانـه( 
بـه  ضیاءالحـق  جمهـور  رئیـس  و  آی«  اس  »آی  فــشار  تحـت 
وجـود آمـد: »... ژنـرال اختـر رئیـس »آی اس آی« هفته‌هـا ســعی و 

مبــارزۀ سـختی را جهـت حصـول موافقـت رهبران متقبـل گردید. 
کــه  شـهزاده ترکـی، رئــیس ادارۀ اسـتخبارات عربــستان ســعودی 
کمـک مالـی جهـاد  از جانــب حکومــت خویـش  در عـین‌حــال 
کــستان دعــوت شــد تــا در زمینـه بـا آن‌هـا  را نظـارت می‌کـرد‌ بـه پا
مذاکـره کنـد؛ لیکـن ایـن همه هــیچ اثــری نکــرد. بــالاخره مجبــوراً 
رئیـس جمهـور ضیـاء مداخلـه کـرد. جلــسات دیگـر دایــر گردیــد و 
کـدام موافقـه حاصـل  بعــد از مــذاکرات طویـل تـا دو بجـه شـب، 
حالـت  در  و  رسـید  آخـر  بـه  نیـز  ضیـاء  حوصلـۀ  و  صبـر  نشـد. 
عصبانیـت چنیـن امـر را صـادر کـرد: »تنظیم‌ها مؤظـف‌انــد کــه به 
زودی یــک ائــتلاف هفتگانــه را به وجــود آورده و بــدین ارتبــاط در 
گفـت و  کننـد، ایـن را  ظــرف ســه روز اعلامیـۀ مشـترکی را صـادر 

کـرد«. 7 خـودش جلسـه را تـرک 
ایـن تهدیـد سـبب شـد تـا پـس از تـرک جلسـه توسـط ضیاءالحـق، 
کمتـر از یـک سـاعت در همـان شـب  رهبـران احـزاب هفت‌گانـه 
سـاخت  متحـد  از  کسـتان  پا نیـت  هرچنـد  برسـند.  توافـق  بـه 
بـرای  یخـی  تار روایت‌هـای  و  اسـناد  بـه  زمـان  آن  در  مجاهدیـن 
امـا عمـده  انجـام شـد؛  اسالمی  رهبـر حـزب  قیـادت حکمتیـار 
دلیـل آن ایجـاد حکومـت دست‌نشـانده و مدیریـت آن بـه دسـت 

بـود.  آی«  اس  »آی 
کسـتان ائتالف هفتگانـه را وادار کـرد تا برخلاف  در قـدم بعـدی پا
توافق‌نامـۀ ژنـو حکومـت موقـت تشـکیل دهنـد. اکـرام اندیشـمند 
کتـاب... خـود می‌نویسـد: »بـا تالش و درخواسـت غیرعلنـی  در 
تشـکیل  سـر  بـر  مجاهدیـن  رهبـران  جلسـۀ  نخسـتین  کسـتان  پا
یر  یـن نورانی، وز اولیـن حکومـت بیـرون مرزی با شـرکت و حضور ز
یـر یافـت. ایـن اجالس کـه در 22 دلـو 1366  کسـتان تدو خارجـۀ پا
یاسـت مولوی محمد یونس خالص، سـخنگوی ائتلاف  تحت ر
تنظیم‌های مجاهدین در اسلام‌آباد دایر شد، تا ده روز دیگر ادامه 
یافت. ائتلاف مجاهدین متشکل از هفت تنظیم جهادی مقیم 
کسـتان در سـوم حـوت 1366 تشـکیل حکومتـی را بـه صـدارت  پا

انجنیـر احمدشـاه احمـدزی اعلان کردنـد«. 8
حضـور  شـیعی  احـزاب  آن  در  کـه  موقـت  حکومـت  تشـکیل 
از  پـس  قومـی  تنش‌هـای  تشـدید  و  تـازه  بحـران  آغـاز  نداشـتند، 
کـه در دوران جهـاد پیـش آمـده بـود بـه حسـاب  هم‌پذیـری نسـبی 
آمـد. تالش بـرای سـهیم سـاختن ائتالف هشـتگانه از سـفر آقـای 
ربانی به تهران و نشست مشترک نمایندگان احزب شیعه و سنی 
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توافق‌نامـه  افغانسـتان، امضـای  یـخ جهـاد  تار بـار در  اولیـن  بـرای 
برگـزاری سـمینار مشـترک  یـخ 1367/10/4،  تار ایـن شـورا در  بـا 
هشـتگانه  و  هفتگانـه  ائتالف  عضـو  احـزاب  نماینـدگان  میـان 
مجـددی،  آقـای  توافق‌نامـۀ   ،1367/11/13 یـخ  تار بـه  تهـران  در 
نماینـدۀ ائتالف هفتگانـه که در دیدار رسـمی‌اش با کریم خلیلی 
امضـا   1367/11/16 یـخ  تار بـه  هشـتگانه  ائتالف  سـخنگوی 
کریـم خلیلــی در  یاســت  کام هیـأت بــه ر شـد و سـرانجام سـفر نـا
اسـلام‌آبــاد بـرای شـرکت در شــورای راولپنـدی و حکومـت مؤقت 
کـه بـا سـبوتاژ سـازمان اسـتخبارات  همـه و همـه تلاش‌هایـی بـود 

کام شـد«.9 کسـتان روبـه‌رو شـده و نـا پا
در بعـد وسـیع‌تر دلیـل ایـن امر بدبینی سـه کشـور آمریکا، عربسـتان 
و پاکسـتان با ایران بود و در بعد داخلی، پاکسـتان تلاش می‌کرد تا 
بـا دور کـردن نقش احزاب شـیعی تنش و کشـتار فرقـه‌ای، مذهبی 
و قومـی در افغانسـتان همچنـان باقـی بمانـد. »ک پیـکار پامیـر«:  
»در کتاب خود سـندی را از سـوی اسـتخبارات نظامی اسالم‌آباد 
یـخ 22 فبـروی 1989  تار بـا شـماره 4120- جـی آی ای- 6- ای 
آورده و در بنـد »الـف« ایـن سـند، کـه تحـت عنـوان »اولویت‌هـای 
اسـت:  آمـده  چنیـن  شـده،  ذکـر  افغانسـتان«  قبـال  در  پاکسـتان 
»تشـکیل حکومـت جدیـد کـه از همـان آغـاز در قلمـرو افغانسـتان 
فعالیت کند، نخسـتین وظیفه را کسـب شـناخت حتی‌المقدور 
یاد ملل و قبل از همه کشورهای اسلامی، تشکیل خواهد  تعداد ز
داد. ما باید در این حکومت کمترین اشتراک عناصر طرفدار ایران 
کنیـم. وظیفـۀ دیگـر بایـد آزاد سـاختن یکـی از شـهرهای  را تأمیـن 
عمـده‌ای مثـل جلال‌آبـاد باشـد کـه در آن حکومـت جدیـد نصـب 

خواهـد شـد و از آن‌جـا تمـام کشـور را اداره خواهـد کـرد.« 10
منظور از عناصر طرفدار ایران، اشـاره به شـورای ائتلاف و احزاب 

شـیعی که در ایران دفتر سیاسـی داشـتند، است. 
میرآقا حقجو، در صفحۀ 24 کتاب خود »افغانستان و مداخالت 
اسـتراتژیک  و  عمـده  اهـداف   ...« می‌نـگارد:  چنیـن  خارجـی« 
کسـتان در رابطـه بـا افغانسـتان عبـارت بـود از تضعیـف قـدرت  پا
و توانایی‌هـای ملـی در افغانسـتان. ایجـاد یـک دولـت ضعیـف و 
کسـتان، کمرنگ سـاختن روابط سیاسـی- اقتصادی  همسـو با پا

افغانسـتان بـا کشـور هندوسـتان و جمهـوری اسالمی ایـران.« 11
شـهید مـزاری بـه خوبـی درک کـرده بـود کـه حضـور احزاب شـیعی 
کسـتان و سـبب فهـم غلـط امریـکا  در ایـران بهانـۀ خوبـی بـرای پا

یکـرد احـزاب شـیعی شـده اسـت. در  از رو و عربسـتان سـعودی 
کـه مداخلـۀ ایـران در  کـرده بـود  کلـی، شـهید مـزاری درک  یابـی  ارز
مورد سیاست گروهای شیعی به ضرر جامعۀ تشیع در افغانستان 
اسـت. مـزاری از این‌کـه شـورای ائتالف تحت مدیریت ایـران قرار 
داشـت، مخالـف بـود. یکـی از دلایـل بدبینـی ایرانی‌هـا بـه شـهید 

مـزاری نیـز از همین‌جـا شـروع شـد. 

شهید مزاری با هیچ کشوری به ضرر منافع مردم 
افغانستان معامله نکرد

شـهید مـزاری در تمـام دوران مبارزاتـی‌اش پرونـدۀ معاملـه بـا هیـچ 
بـه‌  بـه سـر می‌بـرد،  ایـران  ایامی‌کـه در  نـدارد. در  را  کشـور خارجـی 
عنـوان یـک عنصـر ضـد ایرانـی نـزد شـخصیت‌های تأثیرگـذار ایـن 
کشـور مطـرح بـود. از ایـن جهـت سـازمان نصـر، گروهـی کـه شـهید 
مطلـوب  سیاسـی  تشـکیلات  بـود،  آن  عمـده  رهبـران  از  مـزاری 
بـرای حلقـات مقتـدر در نظامـی جمهـوری اسالمی ایـران تلقـی 
ایـران تحـت فشـار حلقـۀ  کـه در  مـزاری زمانـی  نمی‌شـد. شـهید 
جهـان  »نهضت‌هـای  یاسـت  ر کـه  هاشـمی  مهـدی  تأثیرگـذار 
اسالم« را بـه عهـده داشـت، قـرار گرفـت، تـا مـرز بسـته کـردن دفاتـر 

سـازمان نصـر در ایـران بـه پیـش رفـت.
اسـتاد سـرور دانـش، معـاون دوم رئیـس جمهور از رهبران سـازمان 
ایـن مـورد می‌گویـد: »در دورۀ  نصـر در آن زمـان، در مقالـه‌ای در 
سـازمان نصر یک‌بار از طرف عالی‌ترین مقام سیاسـی و مذهبی، 
یعنـی قائـم مقـام رهبـری و نمایندۀ او به نام سـید مهدی هاشـمی 
بـه بهانـۀ صلـح و اتحاد، طرحی مطرح شـد مبنی بر این‌که گروه‌ها 
و سـازمان‌ها منحل شـوند و به جای آن‌ها یک تشـکیلاتی ایجاد 
شـود کـه در واقـع وابسـته بـه آن‌هـا و در اختیار آنان باشـد. سـازمان 
و  ایسـتاد  طـرح  ایـن  مقابـل  در  مـزاری  شـهید  مخصوصـاً  و  نصـر 
گفت که این یک مسـئله شـرعی نیسـت که کسـی از خارج برای 
مـا فتـوا بدهـد و مسـائل سیاسـی و مبارزاتـی افغانسـتان را خـود مـا 
گروه‌هـای موجـود دیگـر در ایـن رابطـه بـه  بهتـر مـی فهمیـم. همـۀ 
کـرده بودنـد  حمایـت از سـید مهـدی هاشـمی سـند را هـم امضـا 
و تنهـا سـازمان نصـر بـود کـه حاضـر بـه امضـا نشـد. شـهید مـزاری 
در همـان زمـان مجبـور شـد کـه حتـی ایـران را تـرک گفته و از سـال 
65 بـه داخـل کشـور انتقـال بیابـد و از همـه کدرهـای سـازمان هم 
انتقـال  کشـور  بـه داخـل  را  کـه ثقـل فعالیت‌هـای خـود  بخواهـد 
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مقالاتمقالات

دهنـد تـا تحـت تأثیـر مداخالت خارجی‌هـا قـرار 
نگیرنـد«. 12

وجـود  یـادی  ز امکانـات  مـزاری  شـهید  بـرای 
داشت که با بیشتر کشورها رابطه ایجاد کند؛ اما 
می‌دانسـت کـه ایـن رابطه‌ها سـرانجام بـه معاملۀ 
کـه سـردمداران افغانسـتان  سیاسـی می‌انجامـد 
یـخ بـرای بقای‌شـان انجـام داده‌انـد.  در طـول تار

راستای  در  وحدت  حزب  تشکیل 
استقلال سیاسی و همسویی ملی 

یادی  قبل از تشکیل حزب وحدت تلاش‌های ز
صـورت  شـیعی  احـزاب  سـاختن  متحـد  بـرای 
ماند.»اتحـاد  کام  نـا دلایلـی  بـه  بنـا  امـا  گرفـت؛ 
اسالمی افغانسـتان« در 24 جدی 1358 در قم 
تشـکیل شـد. ایـن اتحـاد شـامل سـازمان نصـر، 
حرکت اسالمی و روحانیون جوان بود که دو ماه 
بیشـتر دوام نیاورد. »جبهۀ آزادی‌بخش اسالمی 
افغانسـتان« کـه همـۀ احزاب شـیعی در آن عضو 
بودنـد و آقـای آصف محسـنی دبیر کل آن بود نیز 
کام شـد. در سـال) 1363(  پـس از مدتـی بـه نـا
جهــاد،  پاسـداران  نصـر،  سـازمان  گـروه  چهـار 
نهـــضت  و  اســالمی  انقــالب  متحـــد  جبهــۀ 
اســلامی افغانــستان ائتلافــی را به نــام »ســازمان 
کـــه ســـخنگوی آن‌ها  مؤتلفـــه« تـــشکیل دادنـــد 
شـهید مـــزاری بـود، ایـن ائتالف نیـز بـه زودی از 
کـه مصوبـۀ آن در  ائتالف  هـم پاشـید. شـورای 
26 حـوت 1365 بـه امضـا رسـید نیـز تلاش همه 
جانبـه‌ای بـود تـا بتوانـد از نقش و جایـگاه جامعۀ 
تشـیع در تحـولات پـس از توافق‌نامۀ ژنو، تشـکیل 
آینـدۀ  حکومـت  سـاختار  و  موقـت  حکومـت 

کنـد؛ امـا چنیـن نشـد«. 13 افغانسـتان دفـاع 
در شـرایط حساسـی کـه تمـام گروهای جهـادی و 
کشـورهای ذیدخـل تالش داشـتند تـا حکومـت 
پاکسـتان  هـم،  سـوی  از  شـود،  تعیـن  جاگزیـن 
گروهـای هفتگانـه اجـازه نمـی‌داد تـا ائتالف  بـه 

هشـتگانه را شـریک حکومـت موقـت و عبـوری 
و  تشـیع  جامعـۀ  بـرای  تاریکـی  دورنمـای  کنـد، 
هزاره قابل پیش‌بینی بود. شهید مزاری نگران آن 
بود که بار دیگر فاجعه تکرار شـود و جامعۀ تشـیع 
بـا آن‌کـه دوشـادوش دیگـر اقـوام و احـزاب جهـاد را 
بـه پیـروزی رسـانیده اسـت، در حکومـت آینـده، 
آن‌هم به بهانۀ واهی حمایت از کشـوری، حضور 
همـت  اسـاس  ایـن  بـه  باشـد.  نداشـته  اثرگـذار 
از هرگونـه  بـه دور  را  تـا حـزب وحـدت  گماشـت 
در  آن  تصمیم‌گیـری  دفتـر  کـه  خارجـی  مداخلـۀ 
داخـل کشـور باشـد، بنیان‌گـذاری کنـد. هرچنـد 
یـادی بـه خـرج دادنـد تـا  مقامـات ایرانـی تالش ز
مانـع تحقـق ایـن امـر شـوند؛ امـا ایـن تلاش‌هـا در 

برابـر عـزم آهنیـن شـهید مـزاری کارسـاز نیفتـاد.
نویسـد:  مـی  چنیـن  مـورد  ایـن  در  دانـش  اسـتاد 
حتـی  و  تهـران  در  هشـتگانه  ائتالف  »شـورای 
کشـور میزبـان و نماینـدۀ خـاص دولـت میزبـان 
جایگزیـن  وحـدت،  حـزب  کـه  نبـود  حاضـر 
در  کـه  روزی  آن  ولـی  شـود؛  ائتالف  شـورای 
تهـران  افغانسـتان در  اجالس مجمـع شـیعیان 
در هنـگام سـخنرانی اسـتاد مـزاری، صداهـای 
کوبنـده و پـی در پـی تکبیـر مـردم، تـالار اجالس 
کشـور میزبـان  را بـه لـرزه درآورد، همـه بـه شـمول 
و  مـزاری  اسـتاد  کـه  را  راهـی  کـه  کردنـد  یقیـن 
کرده‌انـد، برگشـت‌ناپذیر و وحدتـی  یارانـش آغـاز 
کـه ایجـاد شـده اسـت، شکسـت‌ناپذیر اسـت و 
شـورای ائتلاف باید جای خود را به وحدت رها 

کنـد و چنیـن هـم شـد«. 14
بــه همیــن دلیل آقــای اســتاد محمدکریم خلیلی 
بیــش  ائتــاف  شــورای  ســخنگوی  عنــوان  بــه‌ 
از یــک ســال بــه‌ صــورت اعتراضــی بــه حــزب 
وحــدت نپیوســت. آقــای خلیلــی در مخالفــت 
ــه تشــکل حــزب وحدت،»ســازمان نصــر نویــن  ب
در  نیــز  دفاتــری  و  کــرد  تأســیس  را  افغانســتان« 
ــرد.   ک ــو تأســیس ایجــاد  ــن حــزب ن ــرای ای ــران ب ای

ما اگر نقطه طلایی 
دوران امانی را که 

کنار بگذاریم، دیگر 
حکومت‌ها همواره 

در پی تفرقه گام 
برداشته‌اند تا 

همبستگی ملی؛ 
تمامیت‌خواهی، غارت 

و جابه‌جایی اقوام و 
حتا نابودی برخی اقوام 

افغانستان، کشت 
کینه و تفرقه و ایجاد 

شکاف‌های اجتماعی 
بوده است که در طول 
زمان انسان این آب و 
خاک نسبت به یکدیگر 

با خودشان کشیده‌اند.
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مرجعیت تقلید افغانستانی، حرکتی 
در راستای استقلال‌طلبی بیشتر

طـرح ایجـاد مرجعیت برای شـیعیان افغانسـتان 
مـزاری  شـهید  توسـط  نیـز  کشـور  ایـن  مراجـع  از 
از  یکـی  کـه  می‌دانسـت  مـزاری  شـد.  مطـرح 
شـیعیان  علیـه  هدفمنـد  اتهـام  و  آسـیب‌ها 
تشـیع  جامعـۀ  مذهبـی  وابسـتگی  افغانسـتان 
بـه ایـران اسـت؛ لـذا بـرای رفـع ایـن اتهـام تالش 
یـادی توسـط مراجـع تأثیرگذار در ایـران از جمله  ز
خـرج  بـه  افغانسـتانی  خراسـانی  محقـق  مرحـوم 
کابلـی بـه‌ عنـوان  داد تـا مرحـوم آیـت‌الله محقـق 
مرجـع تقلیـد شـیعیان افغانسـتان اجـازۀ چـاب 
یـادی را  کـه زمـان ز کنـد. ایـن برنامـه  رسـانه پیـدا 
امـا  بـود؛  همـراه  مخالفت‌هـای  بـا  برگرفـت،  در 
بایـد  و  بـود  کـرده  کـه شـهید مـزاری  بـود  اقدامـی 

می‌یافـت.  تحقـق 
شـبانه‌روزی  تالش  بـا  همزمـان  مـزاری  شـهید 
خارجـی،  کشـورهای  بـه  وابسـتگی  رفـع  بـرای 
فرهنـگ گفتمـان و تفاهـم ملـی را از طریق ایجاد 
جهـادی  گروهـای  و  شـخصیت‌ها  بـا  رابطـه 
طریـق  از  کـه  آن  از  پـس  او  می‌کـرد.  تقویـت  نیـز 
گروهـای شـیعی موفـق شـد تـا چتـر  گفت‌وگـو بـا 
واحـدی بـه نـام حـزب وحدت را بسـازد، در سـال 
اصلـی  فرمانـدۀ  مسـعود،  احمدشـاه  بـا   ۱۳۶۸
کـرد  گفت‌وگـو را آغـاز  حـزب جمعیـت اسالمی‌ 
و همیـن گفت‌وگوهـا به اتحاد اسـتراتژیک حزب 
رهبـری  بـه  اسالمی  ملـی  جنبـش  وحـدت- 
رهبـری  بـه  نظـار  و شـورای  عبدالرشـید دوسـتم 
»ائتالف  تشـکیل  بـرای   مسـعود  احمدشـاه 
آغـاز  در  پنجشـیر  توافق‌نامـۀ  و  جبل‌السـراج« 
کـه ایـن توافق‌نامه‌هـا  ۱۳۷۱، انجامیـد. هرچنـد 
همـه از سـوی آمیـر مسـعود نقـض شـد؛ امـا عـزم 
شـهید مـزاری را بـرای تفاهـم و گفت‌و‌گـوی ملـی 

نکاسـت.

چرا مزاری در جنگ‌های کابل از 
حقوق مردمش سرسختانه دفاع 

کرد؟
گذاشـتن  پـا  یـر  ز بـر  افـزون  مسـعود،  شـاه  احمـد 
حـزب  بـه  کـه  قول‌هایـی  و  معاهـدات  تمـام 
بـه  بـود،  داده  اسالمی  ملـی  و جنبـش  وحـدت 
کـرد. بـرای  تشـکیل حکومـت انحصـاری اقـدام 
کـه  شـد  واضـح  قضیـه  زمانـی  مـزاری  شـهید 
حکومت آقای ربانی، پیشـنویس قانون اساسـی 
کـه در آن حقـوق جامعـۀ  نوشـت  را  حکومتـش 
بـود.  نشـده  گرفتـه  نظـر  در  افغانسـتان  در  تشـیع 
روزنامـۀ  خبرنـگار  بـه  محسـنی،  آصـف  شـیخ 
در   1371/4/21 یـخ  تار در  اسالمی  جمهـوری 
مصاحبـۀ اختصاصی گفت: »پیشـنویس قانون 
اساسـی افغانسـتان تنظیـم شـده و بـرای بررسـی 
در اختیـار رهبـران جهـادی قـرار گرفته اسـت«. 16

حقـوق  و  ظالمانـه  بسـی  اساسـی  قانـون  ایـن 
بـود.  گرفتـه نشـده  جامعـۀ تشـیع در آن مـد‌ نظـر 
به‌طـور نمونـه بـه چنـد مـاده آن اشـاره می‌کنیـم: 
افغانسـتان،  رسـمی  مذهـب  چهـارم:  »مـاده 

اسـت حنفـی  مذهـب 
مـاده پنجـاه و دوم: رئیـس دولـت، مرد مسـلمان، 
پیـرو مذهـب حنفـی بـوده، تابعیـت افغانسـتانی 
افغانی‌الاصـل  مسـلمان  مـادر  و  پـدر  از  داشـته، 

متولـد باشـد«. 17
در  تشـیع  وضعیـت  اساسـی  قانـون  ایـن  بـا 
افغانسـتان روشـن شد. شـهید مزاری مجبور بود 
تـا در برابـر چنیـن اقـدام  تبعیض‌آمیـز کـه ناشـی از 
اندیشـۀ حکومـت انحصـاری بـود، تـا پـای جـان 
مبـارزه کنـد. در راسـتای حـل مسـالمت‌آمیز این 
حرکـت تبعیض‌آمیز، شـهید مـزاری طـرح فدرال 
به‌جـای  طـرح  ایـن  کـه  هرچنـد  کـرد.  مطـرح  را 
بیانگـر  واضـح  به‌طـور  امـا  مانـد؛  باقـی  خـودش 

دیـدگا و نظریـات شـهید مـزاری بـود. 

شهید مزاری همزمان 
وزی  با تلاش شبانه‌ر
برای رفع وابستگی به 
کشورهای خارجی، 
فرهنگ گفتمان و تفاهم 
ملی را از طریق ایجاد 
رابطه با شخصیت‌ها 
وهای جهادی نیز  و گر
تقویت می‌کرد. 
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مقالاتمقالات

در مـادۀ دوم پیش‌نویـس قانـون اساسـی فـدرال چنین آمده اسـت: 
و  اسالم  مبیـن  دیـن  افغانسـتان  مـردم  رسـمی  دیـن  دوم:  »مـاده 

مذهـب رسـمی آن جعفـری و حنفـی می‌باشـد«.
اسالمی  فدرالـی  جمهـوری  تبعـۀ  »هـر  نوزدهـم:  و  یکصـد  مـادۀ 
افغانستان که سن سی سالگی را تکمیل کرده باشد، خود و همسر 
وی از والدین افغان متولدشـده باشـده و از حقوق مدنی و سیاسـی 
بـر خـوردار باشـد، بـه حیث رئیس جمهـور انتخاب شـده می‌تواند«.
ماده پنجاه و ششـم: »اتباع جمهوری فدرالی اسالمی افغانسـتان 
اعم از زن و مرد بدون در نظر داشـت تعلقات ملیت، نژاد، لسـان، 
قبیله، دین، مذهب، عقیدۀ سیاسی، تحصیل و شغل و دارایی 
موقـف دولتـی و اجتماعـی، محل سـکونت، اقامـت در برابر قانون 
اداری حقـوق و وجایـب یکسـان بـوده، مـورد تبعیـض و یـا امتیـاز 

قرار نمی‌گیرنـد«. 18

نتیجه‌گیری
کـی، یـک وجـب زمیـن بـه نـام شـهید مـزاری  کـرۀ خا در تمـام ایـن 
ثبـت نیسـت. میـراث مـزاری بـه جـا مانـده از شـهید مـزاری، تفکـر 
بحـران  ختـم  بـرای  کـه  اندیشـه‌هایی  اسـت.  او  اندیشـه‌های  و 
بـه  زمانـش  در  امـا  هسـتند؛  شـفابخش  نسـخه‌های  افغانسـتان، 
کـه در بـالا تذکـر رفـت، مـورد قبـول واقـع نشـد؛ امـا در  دلیل‌هایـی 
حال حاضر، بخشـی از آن مطالبات در قانون اساسـی افغانسـتان 

بـه ‌عنـوان سـند وفـاق ملـی درج هسـتند. 
امـا  مذهبـی،  »شـعارها  افغانسـتان  در  کـه  بـود  ایـن  مـزاری  درد 
عملکردها قومی« است و او بارها می‌گفت که مطالباتش به دلیل 
انگیزه‌های قومی به چالش کشیده و مورد حمایت گروهای دیگر 
قـرار نمی‌گیـرد. مـزاری به‌صراحـت اعالم کـرد کـه خواسـت اصلی 
او سـه چیـز اسـت: ۱. تأمیـن حقـوق سیاسـی هزاره‌هـا و شـیعیان، 
۲. رسمیت مذهب جعفری و ۳. تغییر ساختار سیاسی و اداری 
کشـور بـه هـدف تأمیـن عدالت‌اجتماعی و تمرکززدایـی از قدرت.
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